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   چكيده
شخصيت خاصـش همـواره مـورد     بانويي نامدار است كه به دليلپهلوانب، بانوگشس

الي كه مطرح است دربارة منشأ و خاستگاه چنـين شخصـيت و   ؤس. توجه بوده است
ناختي ش منشأ اساطيري، تاريخي وجامعه ،بانوبراي پهلوان. بانويي استچنين پهلوان

گروهي نيز آن را برخاسـته  . انداند و يا آن را در ارتباط با ايزدبانوان دانستهقائل شده
در اين نوشـتار بـه دنبـال يـافتن     . كنندفرهنگ مادرسالار يا مردسالار معرفي مياز 

بانويي سـكايي  پهلوان، كنيم كه آيا بانوگشسبخاستگاه او، اين پرسش را مطرح مي
سـپس  . كنـيم است؟ براي اين منظور به سـكايي بـودن خانـدان رسـتم اشـاره مـي      

 ،آوريـم؛ چراكـه بانوگشسـب   ميهاي قوم سكا و سرمت و زنان سكايي را گرد ويژگي
. بانويي سكايي اسـت پهلوان دختر رستم است و اگر رستم سكايي باشد، دختر او نيز

هـاي او   و در آخر ويژگـي  كنيممي شخصيت بانوگشسب را در متون مختلف بررسي
شود كـه بسـياري از   سرانجام نتيجه چنين حاصل مي .سنجيمرا با زنان سكايي مي

بانويي سـكايي  پهلوان ،ند و بانوگشسبو زنان سكايي مشترك بهاي بانوگشسويژگي
   .است

  

  .سكاهاو  هابانو، خاندان رستم، سرمتبانوگشسب، پهلوان: هاي كليدي واژه

                                                 
  ، ايرانمدرسدانشگاه تربيت ، زبان و ادبيات فارسيي دكتري دانشجو: نويسنده مسئول *

marzie.azimi633@gmail.com 
  zarrinkoobr@ut.ac.ir                                                                    ، ايراندانشگاه تهران، تاريخگروه  استاديار **

 



   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  2

  مقدمه 

به روايتـي  . بانوگشسب، دختر جنگاور رستم، خواهر فرامرز، همسر گيو و مادر بيژن است
مـادر او   ،و به روايتـي ديگـر   )25: 1318يخ و القصص، التوارمجمل(است قباد خالة كي ،مادر او
: الـف 1369؛ انجوي شـيرازي،  176: 1377لشكر، هفت(قباد است بانو نام دارد و خواهر كيگلندام

در روايات مردمـي از بانوگشسـب   . )149: 1390، و جباره ناصرو ؛ رياحي زمين170: ب1369 ؛75
نسا، بـانو، گشسـبانو و   ، گل)همـان (بانوگشي هاي ديگري نيز ياد شده است، همچون نام با

+ گشُـن  + بـانو  (بانوگشسـپ   .)174و  173و  168و  166: ب1369انجوي شـيرازي،  (گرشصت 
 و يـا او را بـا اعمـال پهلـواني و     تعبيـر كـرد   »بـانوي دارنـدة اسـب نـر    «توان را مي) اسپ

  . )26-25: 1382كراچي، (زني چون اسب نر خواند  ،هايش مردانگي
لشكر به بانوگشسب اشاره شده است، اما نامه، فرامرزنامه، شهريارنامه و هفتهمندر ب

ــب ــت    بانوگشس ــه اس ــب پرداخت ــه بانوگشس ــاً ب ــه اختصاص ــت ك ــري اس ــا اث ــه تنه  .نام
كه در  متقارب مثمندر قالب مثنوي و در بحر  حجم استاي كممنظومه ،نامه بانوگشسب

نيست، اما با توجـه بـه قـراين مـتن      سرايندة آن مشخص. بيت سروده شده است 1032
نامه و فرامرزنامه را يكي  سرايندة بانوگشسب. است )46: 1370مـول،  (احتمالاً مسلمان بوده 

نظر هست، اما بـه  دربارة زمان سرايش اين منظومه اختلاف. )16: 1382كراچي، (اند دانسته
: 1371؛ صـفا،  45: 1370مول، (توان آن را متعلق به قرن پنجم و ششم دانست طور كلي مي

بـه تصـحيح    1382ايـن منظومـه در سـال    . )38: 1384؛ آيدنلو، 17-14: 1382؛ كراچي، 364
  .انگيز كراچي منتشر شد روح

شـود و بـا ازدواج او پايـان    نامه از روزگار جـواني بانوگشسـب شـروع مـي    بانوگشسب
 .دياب ـگش فرجـام مـي  مان آغـاز و بـا مـر   ها كه با تولد قهربرخلاف ديگر منظومه ؛يابد مي

كــه بــه همــين دليــل احتمــال دارد . گــويي آغــاز و فرجــام ايــن منظومــه افتــاده اســت
ويـژه  ايـن احتمـال بـه   . )46: 1370مول، (باشد اي بلندتر نامه بخشي از منظومهبانوگشسب

. )14: 1388 و 38: 1384؛ آيـــدنلو، 22: 1382كراچـــي، (فرامرزنامـــه مطـــرح اســـت  بـــارهدر
هاي رزمي و حماسي عاميانـة اواخـر عهـد ساسـاني اسـت      از سلسله قصهنامه  بانوگشسب

و مأخذ  )109: 1352صفا، (در نظم آن از منابع مكتوب استفاده شده . )78: 1375كوب، زرين(
اين منظومه صرفاً براي نقل داستان . )95: 1379جيحـوني،  (آن متعلق به بعد از اسلام است 
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  . )102: الف1377اميدسالار، (هنرنمايي نبوده است  سروده شده و سرايندة آن به دنبال
  

  پيشينة پژوهش

نامه از شخصـيت بانوگشسـب چنـدان سـخن     تا پيش از تصحيح و انتشار بانوگشسب
 ،ژول مـول . شدنامه و نسب بانوگشسب معرفي مياختصار بانوگشسب رفت و صرفاً بهنمي

 سـامان و اثـري بسـيار ناب  «نامـه را  كند و بانوگشسببانوگشسب را با برونهيلد مقايسه مي

 هـاي هنظري ـ االله صفا نيز بعد از اشاره بهذبيح. )46-45: 1370مول، (خواند مي »سر و ابتر بي

-300: 1352صـفا،  (كنـد  نامه را معرفـي مـي  ژول مول، بانوگشسب و دو نسخة بانوگشسب

يزدگردي  1132 سالكند كه گويا در به هيربد فرامرز اشاره مي نيزحسين رزمجو . )302
در سـاير  . )122-121 :1ج: 1381رزمجـو،  (در هرات ايـن منظومـه را تصـحيح كـرده اسـت      

 ؛289: 1381سـراج،  ؛ 320: 1350ماسه، (اي فراتر از اين موارد ذكر نشده است نكته ،هابررسي

 .)Khaleghi-Motlagh, 2003 :ك.ر

ه صـورت گرفـت و بـه    بارهايي در اينپژوهش ،نامهپس از تصحيح و چاپ بانوگشسب
 هـايي پرسشدربارة اصل و منشأ او همواره . شخصيت خاص بانوگشسب بيشتر توجه شد

بـانو برگرفتـه از چـه فرهنگـي اسـت؟ منشـأ آن       زن جنگنده يا پهلوان. مطرح بوده است
  اساطير كهن است؟ يا فرهنگ مادرسالار؟ يا اينكه برخاسته از دل تاريخ است؟ 

گويـا او  . بانوگشسب متعلق به دوران اسـاطيري اسـت  كه  برخي پژوهشگران معتقدند
اساطيري خود را از دسـت داده و   - تدريج تقدس ايزدي الهة توانايي و قدرت بوده كه به

 در. )10: 1382كراچـي،  (جـاي مانـده اسـت    اش برهـاي جنگـاوري  سه تنها ويژگـي در حما
ــي ــزدان حقيقــت او ويژگ ــوق بشــري اي ــاي ف ــانوان را داراســت ه . ) 370: 1392، مــانه(ب

هـاي   كند و فرمانبردار محض حكـم بانوگشسب در برابر توانايي و تسلط مرد مقاومت مي«

محصـول  «نقشي فروتر از مرد نداشـته و   ،او مربوط به دوراني است كه زن ».مردانه نيست

  .)10: 1382، همان(است  »استقلال عمل و ذهنيت

شويم كه بانوگشسب استقلال چنـداني  نامه متوجه مياما با كمي دقت در بانوگشسب
در جريـان خواسـتگاري پادشـاهان هنـد،     . او صرفاً مجري اوامر رستم و زال اسـت . ندارد

تـرين  كـاووس و انتخـاب گيـو، كوچـك    مبارزه با آنها، آزمون رستم از پهلوانان دربار كـي 
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فاً تـابع  كند و در سكوت صـر وي هيچ اقدام خاصي نمي .شوداي به بانوگشسب نمياشاره
اند، يا برگزاركننـدة سـنتي اسـت    گويي ايفاگر نقشي است كه برايش در نظر گرفته .است

 رسـتم  .گيرنـد او بـا پادشـاهان هنـد بجنگـد     رستم و زال تصـميم مـي  . كه رايج بوده است
را به دامـادي   ني بر پا كند و گيو، برندة آزمونآزمو ،خواهد براي انتخاب همسرِ دخترش مي
هاي زال مبني بـر نـرفتن    خلاف ابتداي داستان كه بانوگشسب زير بار نصيحتبر. پذيردمي

 هـا بانوگشسـب هـيچ سـخن    كنـد، در ايـن قسـمت   رود و سركشـي مـي  به دشت رغو نمي
دهـد و گـويي خشـم خـود را     تنها در انتهاي منظومه است كه واكنش نشان مي. گويد نمي

شب عروسـي دسـت    .شود ي زود تسليم مياما آن نيز بسيار كوتاه است و خيل ؛كندابراز مي
در  ،هاي كوتاه رسـتم  صحبت اندازد، ولي پس ازاي ميبندد و او را به گوشهو پاي گيو را مي

  .)128-126: 1382نامه، بانوگشسب(آورد سكوت سر تسليم فرو مي
زن «او . زادة فرهنگ مردسـالار اسـت   ،برخي پژوهشگران بر اين باورند كه بانوگشسب

ست كه پهلوان هم هست و در پهلـواني، دلربـايي زنانـة او بيـداد     »فرمانبر و پارساخوب و 

دختر فقط بايد پذيرنده باشد، حتـي اگـر   . پسنددكه تصور مردانه از زن ميكند، چنانمي
برخـي ديگـر نيـز    . )1383مزداپـور،  : ك.ر(زني باشد جنگجو و نيرومنـد چـون بانوگشسـب    

و اسـاطيري   شناختيامعهبانو را تاريخي، ججهاني پهلوانهاي ظهور مضمون تقريباً زمينه
  .)1387آيدنلو، : ك.ر(دانند مي

پرسـش اصـلي   . در اين نوشتار درصدد مشخص كردن خاستگاه بانوگشسـب هسـتيم  
ــارة خاســتگاه بانوگشســب اســت ــا بانوگشســب اصــل ســكايي دارد؟ بســياري از  : درب آي

بانوگشسـب دختـر رسـتم    . انـد اشـته ايي بودن خاندان رستم صحه گذپژوهشگران بر سك
بررسـي شخصـيت   . است و اگر رستم سكايي باشد، دختر او نيـز پهلـواني سـكايي اسـت    

اي ه ـ بسـياري از ويژگـي   زيـرا كند، ن مختلف نيز اين مدعا را ثابت ميبانوگشسب در متو
  .ندا بانوگشسب و زنان سكايي مشترك

  

  خاندان سكايي رستم

 سيسـتان در . بودن رسـتم و خانـدان او اشـاره شـده اسـت     در شاهنامه بارها به سيستاني 
خـود اصـل سـكايي رسـتم را      ،ست و اين نام محـل »سرزمين سكاها«حقيقت سكستان يعني 
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در متـون   .اسـت  اي به رستم و يا خاندان او نشدهدر اوستا اشاره. )41: 1372بهار، (كند ثابت مي
مقـدم   ،هـاي اوسـتايي  دن رستم در متندليل ياد نش. رنگ استپهلوي نيز حضور او بسيار كم

گيـري و تلفيـق   احتمالاً شـكل  .هاي زال و رستم استبودن عصر اوستا بر عصر تدوين داستان
ها با روايات پيشدادي و كياني همزمان با ميلاد مسيح در شرق ايـران بـوده اسـت    اين داستان

  . ، يعني درست زماني كه سكاها در شرق ايران ساكن شدند)31: همان(
اطلاع چنداني در دست نيست و همين اطلاعات محدود نيز برگرفته  ،از اقوام سكايي

آغـاز تـاريخ سـكاها را شـايد     . شناختي است از آثار نويسندگان باستان و مطالعات باستان
آنها در سرتاسـر دشـت   . )Rice, 1957: 37(پيش از ميلاد دانست  سال 1700حدود بتوان 

 سـاكن بودنـد   ،روسية اروپايي تا مرزهاي چين ادامه داشـت  پهناوري كه از حاشية غربي
كردند  درازي ميها همساية شرقي سكاها بودند كه به اراضي آنها دست سرمت. )33: همان(

: همان( را از سرزمين خود بيرون راندند سكاها ،م200-پ م200هاي  سالو سرانجام طي 

شمالي وارد ايـران شـدند و در ايـن    حدود قرن اول پ م، سكاها از نواحي  نتيجه در. )24
را بـه   آنها ،)م.پ123-88(تا اينكه مهرداد دوم . هاي بسياري راه انداختندسرزمين جنگ

زرنـگ از آن پـس   . گـزار خـويش كـرد   عقب راند و خـراج  شرق و جنوب، به طرف زرنگ
؛ Yarshater, 1983a: liv(قسـمتي از آن اسـت    ،ناميده شد كه سيستان كنوني »سكستان«

در سكستان فرمـانروايي هندوسـكايي    م پ 57سال سكاها در . )53-52: 1372سن، كريستن
كابل تا پنجـاب را فراگرفتنـد    از سيستان تا قندهار گسترده شدند و از .را تأسيس كردند

سرانجام در سدة دوم ميلادي سلسلة سكايي ). Bivar, 1983: 219؛ 78: 1353همان؛ گروسه، (
 .)102: 1373ماركوارت، ؛ Bivar, 1983: 219(انيان از ميان رفت در پنجاب به دست اشك

 :Rice, 1957(سواري آموختنـد  سكاها از نخستين اقوام آسياي مركزي بودند كه اسب

-Herodotus, 1920: 305( پـردازد هرودت در كتاب چهارم تاريخ خود بـه سـكاها مـي   . )69

خشونت اين قـوم را از توصـيفات او   . ندكوي آنها را تيراندازاني سواركار معرفي مي. )306
  .)Rice, 1920: 312(توان دريافت مي

بـه  . )199: 1357مشكور، ؛ Strabo, 1961: XI, 2, 1( اي از سكاها هستندشاخه ،هاسرمت
ها از لحاظ اصـل و  سرمت. گفتندعبارتي آن دو يكي بودند و هردو به يك زبان سخن مي

؛ 17: 1377كـوب،  زريـن ؛ 1523: 1378پيرنيـا،  (ها بودند نسب و شيوة زندگي بسيار شبيه سكا
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Rice, 1957: 48 ؛Sulimirski, 1970: 22( . سـواري و تربيـت   آنان نيز به فنون جنگي، اسـب
با توجه به شباهت بسيار اين دو قوم، . )26و  22: همان( سواران تيرانداز توجه ويژه داشتند

. هـا تلفيـق شـده باشـند    سـكاها بـا سـرمت    مروربايد اين احتمال را در نظر گرفت كه به
ها در اختلاط با سكاها بسياري از عناصر خود را وارد فرهنگ آنها كردنـد و ميـان   سرمت

  . )Sulimirski, 1985: 195 ؛52: همان(آنها پيوندهايي حاصل شد 
داننـد و  هاي خاندان رستم را متعلق به مردم بومي سيستان ميبرخي محققان افسانه

بـه  ). 1352(االله صـفا  و ذبـيح ) 1370(سـن  ، كريسـتن )1327(؛ مانند نولدكـه  نه سكاها
بنـابراين ممكـن    .رستم از پهلوانان سيستان است ،هاي ملي ايراندر داستان«اعتقاد صفا، 

است چنين تصور شود كه داستان رستم را سكاهايي كه بـه سيسـتان تاختـه و در آنجـا     
اين تصور اگرچه معقول بـه  . خويش آورده باشنداند با خود از سرزمين اصلي ساكن شده

چندان درست نيست؛ چراكه شـكل اصـلي نـام رسـتم، يعنـي رتسـتخم يـا         ،آيدنظر مي
استدلال دكتر صـفا بـراي اثبـات سـكايي نبـودن      . )564: همان( »ستخم، ايراني است رئوت

 بـان بودنشـان  زكم ايرانـي ، يا دستتبار بودن سكاها رستم اكنون مردود است؛ زيرا ايراني
زبان آنها اساساً زباني ايراني بوده، ولي احتمالاً بيشـتر وابسـته بـه زبـان     . ثابت شده است

 ؛Rice, 1957: 39؛ 238: 1365؛ خـانلري،  262: 1368فـراي،  (اوستايي بوده تا به فارسي باستان 

Sulimirski, 1970: 22 ؛Emmerick, 1989: 204; Bielmeier, 1989: 236.(  
اصلي سكايي دارنـد و بـا    ،روايات خاندان رستم كه گر از محققان معتقدندبسياري دي

هرتسـفلد    ت س ـ ارن: انـد از ايـن جملـه   .انـد استقرار سكاها در ايران وارد ادبيات ايران شده
، )1983(، هرولـد بيلـي   )1955(، مري بويس )1380( چ آبايف  وويوان اي ، واسيلي )1305(

، )1357(، بهمـن سـركاراتي   )1356(مطلـق    خـالقي  ، جـلال )1983b(احسان يارشاطر 
و ) 1376(، احمد تفضـلي  )1375(كوب زرين ، عبدالحسين)1377و  1372(مهرداد بهار 

انـد بـه ايـن    دلايلي كه براي سكايي بودن خاندان رسـتم آورده ). 1384(كتايون مزداپور 
  :شرح است

رد درگذشـته از بزرگـان   ويژه اگـر ف ـ سكاها براي خاكسپاري شيوة خاصي داشتند، به
 .)Herodotus, 1920: 314-316(تفصيل به ايـن مسـئله پرداختـه اسـت      هرودت به. بودمي

 هـايش را بـه خـاك   و پيشـخدمت  هـا هـا، سـاقي  يكي از زن ،آنها همراه پادشاه درگذشته
 دفـن  در كنـار پادشـاه، بـه طـور ايسـتاده      علاوه بر آنها، تعدادي اسب را نيز .سپردند مي
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هـايي  هاي اسـب و سـلاح  استخوان. گذاشتنداش ميهاي او را در مقبرهردند و سلاحك مي
اين امر را ثابـت   ،شناختي در بسياري از قبرهاي سكاها پيدا شدهكه طي حفريات باستان

  . )Sulimirski, 1970: 48؛ Bivar, 1983: 195(كند مي
كـه  ي هستيم؛ چنـان شاهد اين رسم سكاي ،هنگام تدفين سهراب و گرشاسب و رستم

. آيـد برمـي  »ز سـم سـتور  «اي رستم براي به خاك سپردن سهراب درصدد ساختن دخمه

كنـد و نتيجـه   در توضيح اين بيت به رسم تدفين سكاها اشاره مـي ) 1356(مطلق  خالقي
 ءكـه شـي   براي تبـرك فقـط بـه گذاشـتن سـم اسـب       گيرد كه رستم در دخمة پسر مي

شـيوة تـدفين گرشاسـب در    . انـد، بسـنده كـرده   كـرده مقدسي بوده كه همراه مرده مـي 
گرشاسب را خفتان در بـر و بـا گـرز و تيـغ و درفـش بـه        .نامه نيز چنين استگرشاسب
همچنين در شاهنامه هنگامي كه رستم را به خاك . )الـف 1383آيدنلو، : ك.ر(برند دخمه مي

سـازند  م براي رخش ميگوري ه ،سازند و در برابر دخمهاي ميسپارند، براي او دخمهمي
  .)41: 1372بهار، (كه ايستاده در گور، منتظر سوار خويش است 

اي سكايي دانسـته  را واژه »زال«احمد تفضلي از منظر لغوي به اين مسئله نگريسته و 

  .)272 :1376تفضلي، (هاي مربوط به اوست كه بيانگر سكايي بودن داستان
سكاها براي نبرد با داريوش . كنداشاره ميهاي جنگي سكاها هرودت به يكي از شيوه

 تـدريج  وگريـز بـه  گونـه جنـگ آشـكاري نكننـد، بلكـه بـا جنـگ       گيرند هيچتصميم مي
 ,Herodotus(ها را پر كنند و گياهان را از ميان بردارند ها و چشمهنشيني كنند، چاه عقب

 ي نيـز همـين روش معـروف سـكايي را در داسـتان رسـتم بـه زبـان سـغد         .)333 :1920
بهـار،  (بينيم؛ يعني گريز از برابر دشمن و سپس بازگشت به سوي وي و نابود كردن او  مي

سـال  اي كوتاه است دربارة جنگ رستم بـا ديـوان، كـه در    قطعه ،اين داستان. )41: 1372
ايـن داسـتان   . مرمت يكي از غارهاي نزديك شهر توئن هوانگ كشف شد م، هنگام1900

شود، اما ذكر نام رخش و جامة پوست پلنگ ترديـدي  ار ديده نميدر شاهنامه يا ديگر آث
  . )168-167: 1386؛ قريب، 410-408: 1331يارشاطر، (گذارد در هويت داستان باقي نمي

سازد كـه داسـتان   پيدا شدن متن سغدي داستان رستم اين فرضيه را نزديك به يقين مي
و ريشـة آن را   ام ايراني سكايي استو فرهنگ اقو ميراث فرهنگ آسياي مركزي ،اصلي رستم

در ادب  هرچنـد . جـو كـرد  وبايد در گذشتة دور اقوام سكايي ساكن جلگة مـاوراءالنهر جسـت  
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همسـاية   ،كه به زبان ختني متجلي اسـت، نـامي از رسـتم نرفتـه     مردم سكايي دوران وسطي
خـود گرامـي   هـاي  ها، ياد آن قهرمان باستاني ايـران شـرقي را در نوشـته   يعني سغدي سكاها
  .)173: 1386قريب، (اند  كرده هاي او را در اين داستان كوتاه منعكساند و دلاوريداشته

 :Herodotus, 1920(اي سكايي ياد شده است در كتاب چهارم تاريخ هرودت از افسانه

ملـبس بـه پوششـي از    ) شـبيه رسـتم  (ناپذير به نام هراكلس پهلواني شكست .)289-291
در حوالي درياي سياه ) شبيه رخش(اي از اسبان خود با گله) يانشبيه ببر ب(پوست شير 

بـه خـواب   . گلة اسبان خـود را گـم كـرد    ،هراكلس. تاخت كه طوفاني مهيب درگرفتمي
 بـه . جـوي اسـبان خـود برآمـد    وچـون از خـواب برخاسـت، در جسـت    . عميقي فرو رفت

مـار  نيمـه  - زننيمـه انگيـز،  زاري رسيد و وارد غاري شد كه در آن موجودي شگفت بيشه
 ،هـا شـرط پـس دادن اسـب   . خوانـد ، خود را فرمانرواي آن سـرزمين مـي  )شبيه تهمينه(

پس از . داد و از وي صاحب سه پسر شدهراكلس به اين شرط تن در. او بودهمبستري با 
كمان و كمربند و جام طلاي خود را بـه وي سـپرد و    .چندي هراكلس قصد عزيمت كرد

 جانشـين مـن   ،زندانم كـه توانـايي زه كـردن كمـان را داشـته باشـد      كدام از فر گفت هر
ترين پسر، سيتس، از پس اين كار برآمد و آن سـرزمين را بـه نـام خـود     كوچك. شود مي

  .)1391؛ طاهري، 1361مطلق،  خالقي: ك.ر(ناميد  1سيتيا
تارگيتاوس، دختر زئـوس، سـه پسـر بـه     : افسانة ديگري نيز در دست است ،از سكاها

همـه از جـنس   گاوآهن، يوغ، تبر و جـامي يافتنـد،    ،پسرانش روزي روي زمين. ا آورددني
. ترين پسر موفق به اين كار شدها را از زمين بردارند، تنها كوچكچون خواستند اين. طلا

يـك در دو   برادرانش نيز هر. بنابراين بر دو برادرش تفوق يافت و پادشاه آن سرزمين شد
تقسـيم   .)Herodotus, 1920: 288-289(د امارتي تشـكيل دادنـد   سوي اين ناحيه براي خو

ان سه فرزندش سرزمين ميان سه فرزند پهلوانِ سكايي يادآور فريدون و تقسيم جهان مي
هاي تحت حكومت فرزندان هراكلس به نـام  ناميده شدن سرزمين به همين ترتيب. است

: 1352صـفا،  (اسـت   ، فرزندان فريدوننام تور و ايرج يادآور تسمية ايران و توران به ،ايشان

  .)139: 1391؛ طاهري، 471
. شويمبا دقت در شاهنامه متوجه تفاوت زنان خاندان رستم با ديگر زنان شاهنامه مي

                                                 
1 . Scythia 
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هاي رستم و در ارتباط با خانـدان زال و  آزادترين و نيرومندترين زنان شاهنامه در افسانه«

با  ،ويژه در مقام اجتماعيوناگون، بههاي گديدگاه اين زنان از. اندرستم به نمايش درآمده
. سكايي بودن آنهاست ،علت اين تفاوت. )27: 1371كيا، ( »ديگر زنان شاهنامه تفاوت دارند

 چهـار زن برجسـتة ايـن خانـدان     ،رودابه، سـيندخت، تهمينـه و گردآفريـد    ،در شاهنامه
انـد كـه   زاده و پرورانده شـده اي ترديدي نيست كه اين چهار قهرمان در جامعه« .ندهست

بيش در آن مختار بوده، در امور سياسي و رزمي دخالـت داشـته و در گـزينش     و زن كم
  .)32-31: همان( »شوهر آزاد بوده است

فردوسي ديـده   ترين آداب و رسوم سكايي را كه در شاهنامهن مهمتوابه طور كلي مي
آلات، تنفـر  لاقة مفرط به طـلا و زينـت  دوستي و ع مال: بندي كردگونه طبقهشود، اينمي

و  ، باورهاي ديني، جادو و افسونگريگذرانيطلبي و خوشانگيز از دشمنان، عشرتحيرت
هـاي  جهانگير كوياجي به بررسي همانندي. )1391طاهري، : ك.ر(آيين خاكسپاري مردگان 

ها بـر  قرن سكاها ازير ؛)1(پردازدميهاي چيني هاي سكايي شاهنامه با برخي افسانهافسانه
هاي بـزرگ چـين و   يآسياي مركزي تسلط داشتند و تأثير عميق و وسيعي در شاهنشاه

كـه در ميـان ايـران و     شانكاها با موقع جغرافيايي ويژهس. اندجاي گذاشتهايران و هند بر
هاي خـود در ايـن دو كشـور و هـم بـراي نقـل و        چين قرار داشت، هم براي رواج افسانه

، كويـاجي (فرصت و امكان مساعدي داشـتند   ،ها به يكديگرهاي اين سرزمينانهانتقال افس

1379 :2( .  
كند و نيز آثار ادبـي سـكاها   منابع چيني از وجود ايرانيان در مغرب چين حكايت مي

هـانزن  . )267: 1368فـراي،  (كنـد  اين امر را تأييد مـي  ،اندكه در تركستان چين پيدا شده
هـاي سـكايي و نحـوة ورودشـان بـه      رسـد و داسـتان  را برمـي  نيز ايـن مسـئله  ) 1374(

كه در شاهنامه  هاي خاندان رستمبنابراين داستان. كند هاي كياني را مشخص مي داستان
  .كندشود، از زندگي اقوام سكايي حكايت ميو ديگر متون حماسي ديده مي

  

  منابع سكايي شاهنامه

به طور . پژوهان اختلاف نظر بوده و هستدربارة منابع شاهنامه همواره ميان شاهنامه
فردوسي صرفاً كه برخي معتقدند : بندي كرد گونه طبقهآنها را اين هايهتوان نظريكلي مي
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از منابع شفاهي منظوم استفاده كرده، نه شاهنامه ابومنصـوري و نـه ديگـر منـابع مكتـوب      
ابومنصـوري اصـلاً وجـود     دهند شاهنامهو حتي احتمال مي )2()1380؛ 1378ديويدسن،  :ك.ر(

ــويس، : ك.ر(نداشــته باشــد  ــد. )1377دي ــه گروهــي معتقدن ــط از شــاهنامه  ك فردوســي فق
و  )ب1377؛ اميدسـالار،  1381خطيبـي،  ؛ Omidsalar, 1996: ك.ر(ابومنصوري بهـره بـرده اسـت    

ابومنصوري از منـابع ديگـري نيـز     رند كه فردوسي علاوه بر شاهنامهگروهي ديگر بر اين باو
يك از آن منابع شفاهي نبوده ، اما هيچ)70: 1327؛ نولدكـه،  74: 1375كوب، زرين(استفاده كرده 

فردوسي علاوه بـر منـابع مكتـوب از     كه آخر، برخي معتقدند و در. )1377مطلق،  خالقي: ك.ر(
؛ 414: 1377؛ متينـي،  70: 1350؛ ماسـه،  85: 1352صـفا،  (روايات شفاهي نيز استفاده كرده است 

ابومنصـوري،   ديگر شاعران، علاوه بر شـاهنامه  فردوسي و به دنبال او. )77- 71: 1381مجـو،  رز
دانيم، مانند روايات آزادسـرو   اند كه امروز فقط نام آنها را ميبه منابع ديگري نيز نظر داشته

  .)119- 118: 1362مطلق،  خالقي(ند ا اهميت و كتاب سكيسران كه بسيار حايز
. وسي اخبار رستم را به فردي به نام آزادسـرو نسـبت داده اسـت   فرد :كتاب آزادسرو

هـاي  به همـين سـبب داسـتان    .رسدآزادسرو دعوي داشت كه نژادش به سام نريمان مي
شدة او بود كه به فردوسـي رسـيد و مأخـذ    اخبار تدوين. رستم و خاندانش را تدوين كرد

هايي كه غالب افسانه. آمده استفردوسي دربارة رستم  بيشتر رواياتي شد كه در شاهنامه
اصـل از روايـات    ها نبوده و درنامهدر خداي ،در آن رستم و خاندان او نقش اساسي دارند

آزادسرو . اسفنديار بوده، نه رستم ،نامهپهلوان اصلي خداي زيرا است؛ همين آزادسرو بوده
ر ذكر روايات نخستين كتاب پارسي را د ،اولين كسي است كه در اواخر سدة سوم هجري

ــي   ــديم م ــران ق ــاني اي ــد قهرم ــفا، (نويس ؛ 298: 1370 و 52-51: 1374 ؛206و  81: 1352ص

اما مأخذ روايـات آزادسـرو چـه     .)106: ب1383؛ آيدنلو، 536: 1377 و 118: 1362مطلق،  خالقي
كتـابي بـه زبـان     ،اگرچه ممكـن اسـت مأخـذ آزادسـرو    «: مطلق معتقد است بوده؟ خالقي

دانم كه به همان دليل سكوت اخبار پهلـوي و  ولي من هيچ دور نمي ،]اشدب[پهلوي بوده 
عربي و فارسي راجع به بسياري از روايات رستم، آزادسرو روايات خود را از زبـان سـكايي   

خـالقي  ( »اند، گرفتـه بـوده باشـد   واقع زبان اصلي روايات مربوط به رستم يا سغدي، كه در

  .)176: 1361مطلق، 
شود كه حاوي حكايـات  الذهب از كتابي به نام سكيسران ياد ميروجدر م :سكيسران
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گويـا از داسـتان   . مقفع آن را از فارسي قديم به عربي ترجمه كرده استرستم است و ابن
اي بـه زبـان پهلـوي وجـود     نامه اثري نبوده و در اين باب كتاب جداگانـه رستم در خداي

ي حماسي و داستاني ايران اسـت كـه در آن   هاترين كتاباين كتاب از مهم. داشته است
قسمت بسيار بزرگي از روايات كهن متعلق بـه عهـد كيانيـان گـرد آمـده و بـه رسـتم و        

 »سيسـتانيان «يـا   »هـا سران سـك «سكيسران را . پهلوانان سيستان اختصاص داشته است

  .)431 :1370سن، ؛ كريستن46-45: 1352؛ صفا، 221 :1ج : 1344مسعودي، (اند معنا كرده
. نـد دار اهميـت نيـز   ، روايـات شـفاهي  دربارة منابع فردوسي، علاوه بـر آثـار مكتـوب   

پـاي آنهـا را در   تـوان رد بـه طـوري كـه مـي     ،شهرت بسياري داشتند ،هاي رستمداستان
كنـد كـه روايـت    بدرالزمان قريب با ذكر دلايلـي ثابـت مـي   . شهرهاي مختلف دنبال كرد

همچنـين  . )182: 1386، قريـب (سغدي وارد شده اسـت   رستم به صورت شفاهي به ادبيات
 ذكر نام رسـتم در دو رسـالة پهلـوي يادگـار زريـران و درخـت آسـوري، ذكـر برخـي از         

هـاي رسـتم در   و رواج داسـتان  به رستم در آثار نويسـندگان ارمنـي  هاي مربوط  داستان
تفضـلي،  (است  هاي رستماوايل دورة اسلامي در مكه، همه حاكي از رواج گستردة داستان

1376 :272-273(. 

هاي ايراني بـوده  جدا از ديگر داستان ،بنابراين روايات سكايي مربوط به خاندان رستم
برخي . است هاي كياني و اشكاني آميختهاز مهاجرت سكاها به سيستان با داستان پسو 

مـيلادي،  گردد، يعنـي حـدود قـرن اول    از عناصر اين تلفيق كهن به دورة اشكانيان برمي
در شاهنامه نيـز رابطـة خويشـاوندي    . زماني كه اشكانيان با سكاها رابطة نزديكي داشتند

؛ 117: 1362 و 182: 1361مطلـق،   خـالقي (كنـد  طايفة گودرز با رستم بر اين امـر تأكيـد مـي   

كـوب،  ؛ زريـن 272: 1376؛ تفضـلي،  181: 1355؛ سركاراتي، 274: 1379؛ ارانسكي، 31: 1386قريب، 
  ).Shahbazi, 1993: 156 ؛Boyce, 1983: 1157؛ 76-77: 1375
  

  هاي سكاييها و افسانهداستان

هاي ديگري نيز به سكاها منسوب است؛ از جملـه  علاوه بر دو افسانة هرودت، داستان
 .)274: 1379ارانسـكي،  ( »خـانم ادُاتـيس   شـاه و شـاهزاده  زريـادرس «و  »رام و سـيتا «افسانة 

امپراتـور  «، »آشوكا و پسـرش كونالـه  «، »تور آشوكا و وزيرش يشسامپرا«همچنين داستان 
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 ,Bailey( »شاهزادة جوان و عروس پري در متن سـودهنه و منـوهرا  «و  »كوشاني كنيشكه

1983: 1236 & 1238( .  
پدر . در اين داستان شاهد آزمون ازدواج و مراسم زه كردن كمان هستيم :رام و سيتا

همـه در زه كـردن   . كنـد خواند و آزموني برگزار مـي ميراخواستگاران دخترش را ف ،سيتا
كـه   كند و سيتا حلقـة گلـي  ن را خم ميراحتي كما مانند، جز رامچدر كه بهكمان درمي

  .)15-14: 1355يغمايي، (اندازد نشان انتخاب همسر است، به گردن او مي
نقـل كـرده و   اين افسانه را خـارس ميتيلنـي    :خانم اُداتيسشاه و شاهزادهزريادرس

؛ 274: 1379ارانسـكي،  (سپس فردوسي آن را در داستان كتـايون و گشتاسـب آورده اسـت    

جشـن ازدواجـي    ،)سـكايي (پادشـاه اسـكيت   . )Boyce, 1955: 463-464؛ 69: 1369مزداپور، 
خواهد بـا دادن جـامي شـراب بـه مـرد      دهد و از او ميترتيب مي براي دخترش، اداتيس

ران، بـه  زريادرس با تنها همـراه خـود، يـك ارابـه    . انتخاب كندهمسر خود را  ،دلخواهش
و اداتـيس كـه او را    شـود به جامة سكايي وارد تـالار مـي  شتابد و ملبس سوي مراسم مي

  .)Boyce, 1955: 463(كند جام او را پر مي ،شناخته بود
يي وضـوح بـه سـكا    داستان دوم كـه بـه   ويژهاي دارند، بهاين دو داستان اهميت ويژه

طي داستان نيز از ارابـة معـروف سـكاها و لبـاس     . بودن پادشاه و دختر اشاره كرده است
. شـود در داستان اول نيز موتيف پرتكرار آزمون ازدواج ديده مي. گويدخاصشان سخن مي

آن دو داستان شاهد فراخواندن خواستگاران و برگزاري مراسمي هستيم كـه طـي    در هر
  .فردي را انتخاب كند ،كه از ميان خيل خواستگاران شده به دختر امتياز خاصي داده

  زنان سكايي

گرفتنـد و پسـران غالبـاً    آنهـا زنـان متعـدد مـي    . حكومتي پدرسالار داشـتند  ،سكاها
كردنـد  بردند و همچنين يكي از همسران را با او دفن ميهمسران پدر خود را به ارث مي

)Rice, 1957: 60( .هـرودت آنهـا را حاصـل پيونـد     . ي داشتندديگر وضع ،اما زنان سرمتي
 :Herodotus, 1920(پـردازد  تفصيل به اين مسئله مـي  داند و بهسكاها با زنان آمازون مي

شدند و با همسران خود يا بدون آنهـا  از نظر او، زنان سرمتي بر اسب سوار مي .)330-332
شيدند كه مردان به تـن  پورفتند و همان لباسي را ميبه جنگ مي. پرداختندبه شكار مي

آنها براي ازدواج نيز رسـوم خاصـي داشـتند؛ هـيچ دختـري تـا قبـل از كشـتن         . داشتند
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زنان سرمتي پـس از  ). Rice, 1957: 332(توانست ازدواج كند دشمني در ميدان نبرد نمي
   .ازدواج مجبور بودند جنگاوري را كنار بگذارند و خود را وقف امور منزل كنند

زنـدگي   ،زنـان سـكايي   .ن سرمتي و سكايي در ابتدا متفاوت از هم بودنـد بنابراين زنا
مـرور   امـا بـه   .شـدند منزوي داشتند و حال آنكه زنان سرمتي وارد صحنة كارزار مينيمه

فرهنگ جديد سكاها حـاوي  . ها آميختند و فرهنگ آنها درهم تنيده شدسكاها با سرمت
بـه  . )Sulimirski, 1985: 193 & 195(شد ها مربوط ميعناصري شد كه به فرهنگ سرمتي

 .ها بر فرهنـگ پدرسـالار سـكاها تـأثير گذاشـت     اين ترتيب فرهنگ مادرسالارانة سرمت
 ،در مقبـرة زنـان سـكايي    .كنـد شـناختي نيـز ايـن امـر را تأييـد مـي      هـاي باسـتان  يافته

: همـان (دار پيدا شـده اسـت   هاي اسب، سرنيزه، تيردان، خنجر و حتي زره پولك استخوان

هاي پنجيكنت سغد نيز ديـده  تصوير زنان جنگجو در نقاشي. )Sulimirski, 1970: 48؛ 195
مـدتي در مـاوراءالنهر،    ،سكاها قبل از ورود بـه سيسـتان  . )Azarpay, 1981: 116(شود مي

يوناني اين مناطق، بر  -سغد و بلخ اقامت داشتند و علاوه بر تأثيرپذيري از فرهنگ ايراني
  . ان نيز تأثير گذاشتندفرهنگ آن

 ؛نظيـر داشـتند  اي از حكومت سكاها، پادشاهي با زناني بود كه شـجاعتي بـي  در برهه
و در  هـاي جنـگ خـو گرفتـه بودنـد     به مرارتزنان همچون مردان  ،زيرا نزد اين مردمان

ديـودور  . )Diodorus of Sicily, 1967-1970: II, 44(زدنـد  شـجاعت بـه مـردان پهلـو مـي     
  .دانداينان را آمازون مي ،سيسيلي

كشـور آنـان در   . دادنـد قومي بودند كه همة افراد آن را زنـان تشـكيل مـي    ،هاآمازون
 ،اسـترابو . قـرار داشـت   يا در تراكيه و يا سكائية جنـوبي  هاي قفقازشمال، يعني در دامنه

مين هيچ مردي اجـازة ورود بـه سـرز   . داندها را ساكن در كنار سرزمين سكاها ميآمازون
ها اغلـب  ترين آمازونشجاع. آنها را نداشت، مگر براي انجام دادن كارهاي سخت يا پست

سپرهاي سبك داشـتند و  . پرداختند هاي جنگي ميرفتند و به تمرينبا اسب به شكار مي
 آنـان يكـي از  . سـاختند خـود و لبـاس مـي   از پوست حيوانات وحشـي بـراي خـود كـلاه    

به همين  .كمان به زحمت نيفتند و تا هنگام استفاده از تيربريدند هاي خود را مي پستان
هـاي  براي حفظ نسل در فصل. ناميدندمي) كساني كه پستان ندارند(دليل آنها را آمازون 

 ،1367گريمـال،  (داشتند كردند و فقط نوزادان دختر را نگه ميمعيني با مردان آميزش مي

يونانيان . )Diodorus of Sicily, 1967-1970: XVII, 77؛ Strabo, 1961: XI, 5, 1؛ 64-63 :1ج 
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اما بيشتر احتمـال دارد مقصـود    .دانستندها را سكاها ميهاي مربوط به آمازونمنشأ قصه
هـا مطلـب   ديودور سيسـيلي دربـارة آمـازون   . )Rice, 1957: 48(ها بوده باشد آنها سرمتي

  : رودديدن اسكندر به هيركاني مي ها، براي، ملكة آمازون1ثالستريس. كندجذابي نقل مي
بخش اعظم سپاهش را در مرزهاي هيركاني گـذارد و بـه    ،ثالستريس«

شاه كه . افزار، نزد شاه حاضر شدهمراه سيصد تن آمازوني، مسلح به جنگ
 ،زده شـده بـود، از ثالسـتريس   عادي اين زنان پرآوازه شگفت از حضور غير

. ي داشتن فرزندي آمـده اسـت  ه برااو گفت ك. انگيزة ديدارش را جويا شد
تـر و ايـن   اسكندر در پرتو كارهاي نمايانش از تمامي مردان شجاع واقع در

پـس فرزنـدي   . سرآمد ديگر زنان بـود  ،زن نيز به واسطة توان و شجاعتش
احتمالاً به واسطة شجاعتش از  ،كه از چنين پدر و مادر ممتازي زاده شود

گرمي از درخواست  شاه شيفتة وي شد و به. ها برتر خواهد بودباقي انسان
-Diodorus of Sicily, 1967( »او استقبال كرد و سيزده روز را با وي گذراند

1970: XVII, 77( .  
اسـكندر و  . آوردتهمينة شاهنامه و دختر افسانة هرودت را مقابل چشم مـي  ،ثالستريس
 ،دختـر افسـانة هـرودت   . اسـت  ترين مردان بوده نيز يادآور رستم و هراكلساينكه او شجاع

دو بـراي   هـر  .هاسـت ملكة آمازون ،طور كه ثالستريسفرمانرواي سرزمين خود است، همان
نيـز   سـمنگان تهمينـه، دختـر پادشـاه    . شـوند قدم ميهمبستري با پهلوان زمان خود پيش

رود تـا از او صـاحب   شود و مانند ثالستريس شبانه نـزد رسـتم مـي   شيفتة دليري رستم مي
  . )123- 122: 1386فردوسي، (ري شود، شايد كه در مردي و زور همچون پدر باشد پس

دو اصل سكايي دارند، با ثالسـتريس   كه هر ن دختر افسانة هرودت و تهمينه راتوامي
ها اتفاقي نيست و برخاسـته   گمان اين شباهت بي. ها مرتبط دانستو به طور كلي آمازون

ني فرهنگ سكايي كه به گفتة هرودت، اسـترابو و  يع ؛از فرهنگ و رسومي مشترك است
هـاي ايـن   نشـانه . ها آميخته اسـت   ها و آمازون ديديور سيسيلي به مرور با فرهنگ سرمت

 هاي سكايي خانـدان رسـتم   ژه داستانويها، به ها و افسانه رسوم در طول تاريخ در داستان
  . حفظ شده است

هـا و  همچنـين بـا توجـه بـه افسـانه      و شناسـي به مطالب تاريخي و باسـتان  با توجه
                                                 
1. Thallestris 
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بنـدي  گونه دستههاي كلي زنان سكايي را اينويژگيتوان هاي سكايي موجود، مي داستان
  : كرد

 رفتن به شكار  - 

 سواريمهارت در اسب - 

 رفتن به جنگ - 

  افزارهامهارت در استفاده از جنگ - 
 پوشيدن لباس مردان - 

 مشروط بودن ازدواج به كشتن فردي در جنگ  - 

  ندن خواستگاران و برگزاري آزمون ازدواجفراخوا - 
  ترك جنگاوري پس از ازدواج - 

تمـام ايـن مـوارد دربـارة      ،نامه و ديگر متون حماسي و روايات عاميانـه  در بانوگشسب
  . پردازيم يك مي در اينجا به بررسي هر. كند بانوگشسب صدق مي

  
  بانوگشسب در متون مختلف

نيز از بانوگشسب نـام رفتـه اسـت، همچـون      نامه، در ديگر متونعلاوه بر بانوگشسب
و  لشـكر و القصـص، هفـت   التـواريخ  ، مجمل)3(، شاهنامهنامه، فرامرزنامه، شهريارنامهبهمن

 هـاي بانوگشسـب را بررسـي   با توجه به ايـن منـابع، ويژگـي   . همچنين در روايات مردمي
  .آييمهاي زنان سكايي در او برميكنيم و درصدد تشخيص ويژگي مي

  رگريشكا

. نامه از ابتداي داستان شاهد علاقة شديد بانوگشسب به شكار هسـتيم در بانوگشسب
  .تواند مانع رفتن او به شكار شودتاحدي كه نصايح زال نيز نمي

  شـــب و روز عــــزم شــــكارش بــــدي 
  

  همــــه روز نخچيــــر كــــارش بــــدي  
  

  )60: 1382نامه، بانوگشسب(     

ــيش و شــكار  ــه ع ــودي ب ــر روز ب ــه ه   ك
  

ــودش   ــار    نب ــچ ك ــكار اي ــر از ش ــه غي   ب
  

  )106: همان(     

و  359: 1377لشكر، هفت(در ديگر متون نيز از شكار رفتن بانوگشسب سخن رفته است 

  :وي در اين كار تبحر نيز دارد. )391
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  اگـــر شـــير پـــيش آمـــدي يـــا پلنـــگ
  

ــي   ــگ  نمــ ــي را درنــ ــانو يكــ   داد بــ
  

ــر افگنـــد در مرغـــزار     ــه شـــير نـ   سـ
  

  تواردو شـــير دگـــر زنـــده بســـت اســـ  
  

  )56: 1382نامه،  بانوگشسب(     

  افزارمهارت در سواركاري و استفاده از جنگ

: 1382نامـه،  ؛ بانوگشسـب 514: 1370ايرانشـاه،  (بينيم بارها بانوگشسب را سوار بر اسب مي

مهارت او در سواركاري و رزم چنـان اسـت كـه    . )همان(اسبي كه از نژاد رخش است  ؛)61
سـواري و  سپارد و بانوگشسب بـه او اسـب  از فرامرز را به او مي رستم مسئوليت نگهداري

: 1390، و جباره ناصرو ؛ رياحي زمين130: ب1369؛ انجوي شيرازي، 56: همان(آموزد آداب رزم مي

  .)68و  57: 1382نامه، بانوگشسب(افزار نيز مهارت دارد وي در استفاده از جنگ. )151
  آنگــه كــه بانوگشســب از كــران    هــر

  

ــروران    ك   ــان س ــر چن ــان ب ــيدي كم   ش
  

ــب  ــه جــاي از نهي ــن ب ــدي يكــي ت   نمان
  

ــيب     ــراز و نشـ ــودي فـ ــد بـ ــر چنـ   اگـ
  

  )404: 1370ايرانشاه، (     

  .)245: همان(و سليح او همه از زر زرد است 
  قدرت و دلاوري

بنا بر آيين حماسه، دربارة زور بازوي بانوگشسب اغراق شده است، به طوري كه هـيچ  
و فقط قـدرت بـدني رسـتم بـا او     ) 369: 1377لشكر، هفت(ان او را بكشد تواند كمكس نمي

هرچنـد گـاه حتـي او     ؛)110: 1382نامـه،  ؛ بانوگشسب167: ب1369انجوي شيرازي، (برابر است 
وي بارهـا زنجيـر   . )76: الـف 1369شـيرازي،  انجوي (توان مچ انداختن با بانوگشسب را ندارد 

: 1370؛ ايرانشـاه،  197: 1377لشكر، ؛ هفت84: 1382نامه، شسببانوگ(كند اسارت خود را پاره مي

بهمن را نيز عاجز كرده، به طوري كه وي در وصـف دلاوري او چنـين    ،بانوگشسب. )443
  :كنداقرار مي
  گفـــت كـــاي پـــاك پروردگـــارهمـــي

  

ــار       ــة نابك ــن تخم ــت اي ــم اس ــه تخ   چ
  

ــدزنانشــــان ز مــــردان بــــه   نيروترنــ
  

ــه دژم     ــام كينــ ــه هنگــ ــدبــ   روترنــ
  

  )248: 1370ايرانشاه، (     

  جنگاوري

  . اوست جنگاوري ،بارزترين صفت بانوگشسب
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  سلحشـــور و شـــيرافگن انـــدر نبـــرد   
  

ــردي    ــدان م ــه مي ــد كــس ب ــردنب   اش م
  

ــودي همــــاورد اوي    ــوه بــ ــر كــ   اگــ
  

ــرد اوي    ــين گـ ــه روي زمـ ــدي بـ   نمانـ
  

  )60: 1382نامه، بانوگشسب(     

بانوگشسـب  . س را تـوان مقابلـه بـا او نيسـت    كنـد و ك ـ كس ارادة نبرد با او نميهيچ
؛ 250: همـان (سـازد  يك تباه مـي طلبد و هماوردان خود را يكپيوسته در ميدان مبارز مي

  :شود؛ ابتدا با رستمنامه از سه نبرد او ياد ميدر بانوگشسب. )392: 1377لشكر، هفت
ــود   ــانو عمــ ــرآورد بــ ــتين بــ   نخســ

  

ــود      پــــدر را يكــــي پيشدســــتي نمــ
  

ــا ا  ــه پ ــن   ب ــدر زي ــدر آن ص ــتاد ان   يس
  

ــين       ــرزِ ك ــوان گ ــر پهل ــت ب ــرو كوف   ف
  

  كــه شــد رخــش تــا ســينه انــدر زمــين
  

ــين     ــه ك ــم و ب ــه خش ــب را ب ــد ل   بخايي
  

  )72: 1382نامه، بانوگشسب(     

  :سپس با تمرتاش
  تــرس و بــيمبــه يــك زخــم شمشــير بــي

  

ــانو دو    ــرد بـ ــنش كـ ــر تـ ــيم سراسـ   نـ
  

  )103: همان(     

  : ددر آخر با پادشاهان هن
ــار  ــانو دچــ ــد بــ ــور گرديــ ــه جيپــ   بــ

  

  بيامـــــد بـــــه پيكـــــار آن نامـــــدار  
  

  بـــرو بــــر يكـــي نيــــزه زد پرنهيــــب  
  

ــب    ــاي از ركي ــدن جــان و پ   شــدش از ب
  

ــرد   ــت بـ ــال را دسـ ــال چيپـ ــه چنگـ   بـ
  

ــرد    ــت و فشـــ ــد او را گرفـــ   كمربنـــ
  

ــرد   ــردار مـ ــه كـ ــرفتش بـ ــن برگـ   ز زيـ
  

ــرد       ــت نب ــه دش ــوارش ب ــداخت خ   بين
  

ــت    ــر را بخس ــت و دگ ــته گش ــي كش   يك
  

  ز آنجـا بجسـت   ،چو راي آن چنان ديـد   
  

  )113: 1382نامه، بانوگشسب(     

رزم او با تمور بن برزو، عادي، مرجان : در ديگر متون نيز همواره در حال مبارزه است
، )71-70: الـف 1369انجـوي شـيرازي،   (، با سـهراب  )449و  392و  385: 1377لشكر، هفت(جادو 

رهام، بـا گنـدآورِ شـير و پـور     رهامِ گودرز و فرار مفتضحانة نبرد وي با پيروزِ آرش، فرخ، 
وي . )403و  360-359و  357و  272-271و  250-249و  247و  246: 1370ايرانشاه، (... و پشنگ

لشـكر،   هفـت (گـاه اسـير    ،هـا همواره قهرمان و پيروز ميدان است، اما در كنار اين پيـروزي 

ــا زخمــي  )405: 1370؛ ايرانشــاه، 550و  535و  508و  371و  360و  134: 1377 لشــكر،  هفــت(ي



18 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

و  254: 1370؛ ايرانشـاه،  799: 1341؛ عثمـان مختـاري،   439: 1324؛ فرامرزنامه، 565و  450: 1377

؛ 561: همـان (بينـيم  بار او را در حـال فـرار مـي    فقط دو. شودمي )560و  404و  360و  330

-هفـت (ها اتفاقي اسـت  ها و اسارتن شكستبا اين حال گاه اي. )799: 1341عثمان مختاري، 

  :و نه به دليل ضعف او )547و  360: 1377لشكر، 
  بــه ســوراخ موشــي شــدش دســت اســپ 

  

ــاد بانوگشســــپ      فــــرو رفــــت و افتــ
  

  )81: 1382نامه، بانوگشسب(    

 خـود نيـز سـپاه فـراهم     ،دست اسـت بانوگشسب علاوه بر اينكه در ميدان نبرد چيره
يا فرماندهي سپاه را به او واگذار ) 394: 1377لشـكر،  هفت(زند ن ميكند و بر لشكر دشم مي
 وي شـب بـه  . )547: 1377لشـكر،  ؛ هفـت 507: 1370؛ ايرانشاه، 418: 1324فرامرزنامه، (كنند مي

-356: همـان (كنـد  نشـيني مـي  زند و آنها را وادار به عقبتنهايي به طلاية سپاه بهمن مي

. )403-402: همـان (شـود  رش زربانو بر سپاهي چيره مـي همين طور به همراه خواه. )357
گـويي  . شودياد مي... و گي چون فرامرز، سام، برزو، زوارههمواره از او در كنار پهلوانان بزر

و  515و  503و  495و  381: همـان (اصلاً جنسيت او مطرح نيست و صرفاً پهلواني دلير است 

ــه، 556و  549و  548و  519 ــاه، 419 :1324؛ فرامرزنام ــال . )348و  210: 1370؛ ايرانش ــراي مث  ب
فرستد تا مهتران آن سپاه را شناسايي كنـد، از  زماني كه بهمن افرادي را به لشكر زال مي

  .)270: همان(شود شش مهتر اصلي ياد مي ءبانوگشسب جز
  پوشيدن لباس مردان

ن اسـت و  پوشش و ظاهرش همچون مردا ،در شكار و نبرد. پوش استوي همواره زره
: 1390، و جباره ناصرو ؛ رياحي زمين111: همان(كند خود پنهان ميسر و موي خود را در كلاه

  . )166: ب1369؛ انجوي شيرازي، 152
ــكار     ــزم ش ــود ع ــان ب ــه ش ــه ك ــر آنگ   ه

  

ــدار    ــانوي نامـــ ــوان بـــ ــل پهلـــ   يـــ
  

  چــو مــردان بــه جوشــن شــدي در زمــان
  

  ســر و مــوي در خــود كــردي نهــان      
  

  )56: 1382، نامهبانوگشسب(    

؛ انجـوي  449و  394و  384: 1377لشـكر،  هفـت (بسياري مواقع نيز نقـاب بـر چهـره دارد    

  .)70: الف1369شيرازي، 
ــرده زه     ــان ك ــدان كم ــه مي ــد ب ــو آم   چ

  

ــره      ــر گ ــر ب ــه س ــرده ب ــرده ب ــه رخ پ   ب
  

  )797: 1341عثمان مختاري، (    
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  فراخواندن خواستگاران و برگزاري آزمون ازدواج

رسـتم ابتـدا    .بار شاهد فراخوانده شـدن خواسـتگاران هسـتيم    نامه دودر بانوگشسب
 ،كند تا براي انتخـاب دامـاد  كاووس را جمع ميپادشاهان هند و سپس پهلوانان دربار كي

بانوگشسب شخصـاً   ،براي سنجش پادشاهان هند و ديگر خواستگاران. آزموني برگزار كند
  :كندبا آنها مبارزه مي

  تــــرك و تتــــار  ز روم و ز چــــين و ز
  

  هر آن كـس كـه وي را شـدي خواسـتار      
  

ــار كــس  ــا وي بــه كشــتي شــدي ب   چــو ب
  

ــيچ      ــدان او هـ ــرد ميـ ــد مـ ــسنبـ   كـ
  

  )113: 1382نامه، بانوگشسب(    

ماجراهـاي  . )122: همـان (زنـد  كاووس را رستم خـود محـك مـي   اما پهلوانان دربار كي
لشـكر نيـز   هايي جزئي در هفـت نامه با تفاوتمربوط به ازدواج بانوگشسب در بانوگشسب

ديگـري نيـز تعيـين     آزمـون  ،تكرار شده است؛ مانند اينكه رستم علاوه بر آزمون قاليچـه 
تنهـايي   يك به هر پهلوان 1200قاليچه نيز در آزمون . كند و آن كشيدن كمان استمي

يگـر  هـاي د تكاند و برخي تفـاوت  كدام را جداگانه مي نشينند و رستم هرروي قاليچه مي
  . )202-201: 1377لشكر، هفت(

هايي بـا  آنها نيز تفاوت. ده روايت مردمي نيز در دست است ،دربارة ازدواج بانوگشسب
 زيـرا بانوگشسب در برخي روايات حاضر نيست ازدواج كنـد،  . نامه دارندروايت بانوگشسب

د كـه دامـاد   ده ـاما در آخر با اين شرط تن به ازدواج مي. بيندكسي را در شأن خود نمي
 شـروطي تعيـين   ،گـاه رسـتم بـراي ازدواج بانوگشسـب    . بتواند او را در رزم شكست دهد

 ؛تـن بـا بانوگشسـب   بـه از جمله نبرد تن .ها متفاوت استاين شرط. و گاه خود او كند مي
هاي آن بشكند يا در زمـين فـرو   نشستن روي چهارپايه به طوري كه پايه ؛كشيدن كمان

بانوگشسب انـداختن و سـالم پنجـه را از دسـت او درآوردن يـا مـچ       پنجه در پنجة  ؛رود
نشـيند، گـاه   به اين ترتيب كه گاه روي قالي بانوگشسب مـي  ،تكاندن قالي ؛انداختن با او

و جبـاره   ؛ رياحي زمين176-166: ب1369 و 78-71: الف1369انجوي شيرازي، (رستم و گاه داماد 

  .)155: 1390، ناصرو
  ازدواج ترك جنگاوري پس از

ديگر از سلحشوري و جنگـاوري او  . يابدنامه با ازدواج بانوگشسب پايان ميبانوگشسب
ايـن دقيقـاً همـان    . گذاردپهلواني را كنار مي ،گويا بعد از ازدواج. آيدسخني به ميان نمي
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دادند كه مي آنها تا زماني در ميدان جولان. رودچيزي است كه از زنان سكايي انتظار مي
امـا  . و پـس از ازدواج مجبـور بودنـد جنگـاوري را كنـار بگذارنـد       نگزيده بودند همسري

 ،گـذارد جنگاوري را كنار مـي  ،نامه گويي پس از ازدواجدر بانوگشسب هرچندبانوگشسب 
نامه و شهريارنامه، زماني كه همسر گيو و مادر بيژن است، همچنـان  لشكر، بهمندر هفت

  . توان در اين زمينه دربارة او قضاوت كردن نميبنابراي. شاهد جنگاوري او هستيم
  

  گيرينتيجه

هاي اين قوم نيـز وارد ايـران شـد و بـا     با ورود اقوام سكايي به ايران، فرهنگ و افسانه
تـوان در  نمونة بـارز ايـن آميختگـي را مـي    . هاي اين سرزمين درآميختفرهنگ و افسانه

اصـلي سـكايي    ،مربوط به خاندان رستم هايداستان. شاهنامه و ديگر متون حماسي ديد
تـوان در ايـن   هـاي فرهنـگ سـكايي را مـي    دارد، به طوري كه بسياري از رسوم و ويژگي

ها تشخيص داد؛ همچون تقسيم سرزمين ميان سه پسر، شيوة تدفين، جنگـاوري  داستان
يـج بـوده   اي داشته و جنگاوري آنان امـري را زنان جايگاه ويژه ،در ميان سكاها. ... زنان و
مايـه  اين نقـش  ،هاي ايرانيهاي سكايي با داستانمرور با تلفيق داستان بنابراين به. است

در  ويـژه بانوان بسياري بـه شود، به طوري كه شاهد پهلوانهاي ايراني نيز ميوارد داستان
در اين ميـان بانوگشسـب از نامـدارترين و    . آثار حماسي مربوط به خاندان رستم هستيم

  . اي مختص به خود داردبانويي است كه منظومهرين آنهاست و تنها پهلوانمؤثرت
نامـه،  نامه، بهمنبا بررسي شخصيت بانوگشسب در متون فارسي، همچون بانوگشسب

 و همچنـين بـا بررسـي روايـات مردمـي بانوگشسـب،       لشكررامرزنامه، شهريارنامه، هفتف
همچون شكارگري، جنگاوري، سواركاري،  هاي زنان سكايي را در او يافت؛توان ويژگي مي

افزارها، پوشيدن لباس مردان، مشروط بودن ازدواج به كشـتن  مهارت در استفاده از جنگ
تـوان  بنابراين مي. فردي در ميدان نبرد، فراخواندن خواستگاران و برگزاري آزمون ازدواج

تر رستم و از خانـداني  علاوه بر اينكه دخ زيرابانويي سكايي دانست؛ بانوگشسب را پهلوان
   .شودهاي زنان سكايي نيز در او ديده ميسكايي است، ويژگي

  نوشت پي

: 1377بهـار،  (نظر او مخالفتي ندارد  با كليت ،انتقادهايي بر او وارد كرده ،هرچند مهرداد بهار. 1

470-481(.  
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؛ 1377متينـي،  ؛ Omidsalar, 1996: ك.ر(مقالاتي در رد اين نظر ديويدسن نوشته شـده اسـت   . 2

  ).1377خالقي مطلق، 

دو در پانوشـت   بار به بانوگشسب اشـاره شـده كـه هـر     دو ،در شاهنامه چاپ خالقي مطلق. 3
بار دومين. بالدنخست زماني است كه گيو در برابر پيران ويسه به دامادي رستم مي .است

انوگشسب را همـراه  ب ،گردد و رستمنيز زماني است كه گيو همراه كيخسرو به ايران برمي
  .)451و  437: 1386فردوسي، (فرستد هاي گران نزد او ميبا مهتران و با تخت و تاج
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  منابع 
، نامة فرهنگسـتان،  »ها، ترجمة حسين مصطفويزردشت و اسكيتي«) 1380(چ  ووي وان اي ي  ل ي آبايف، واس

  .157-148 ، صص17شمارة 
، 81و  80، كتاب مـاه ادبيـات و فلسـفه، شـمارة     »وراساكياز فردوسي تا م«) الف1383(آيدنلو، سجاد 

  .107-98 صص
دانشكدة ادبيـات و علـوم    ، نشرية»ملاتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسيأت«) ب1383( ----------

  .147-85 ، صص192 انساني، شمارة
-34، صص93، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شمارة »دخت، بانوگشسپ سوارمهين«) 1384(----------

45.  
، مجلة مطالعات ايراني دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه      »بانوپهلوان«) 1387( ----------

  .24-11 ، صص13 شهيد باهنر، شمارة
  .هاي پهلواني پس از شاهنامه، تهران، سمتبرگزيده منظومه) 1388( ----------

  .ايراني، ترجمة كريم كشاورز، تهران، پيام اللغةمقدمة فقه) 1379(ارُانسكي، يوسيف ميخائيلوويچ 
، 1گلستان، شـمارة   ،»هاي فارسيبيان ادبي و بيان عاميانه در حماسه«) الف1377(اميدسالار، محمود 

  .112-85 صص
، »شـعر فردوسـي   خان رستم، بيژن و منيژه و نكاتي دربارة منابع وهفت«) ب1377( --------------

  .547-540 ، صص3 شناسي، شمارةايران
  .، تهران، علمي)مردم و شاهنامه(نامه فردوسي) الف1369(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 

  .، تهران، علمي)مردم و فردوسي(نامه فردوسي) ب1369( --------------------
  . نامه، ويراستة رحيم عفيفي، تهران، علمي و فرهنگيبهمن) 1370(الخير ايرانشاه بن ابي

  .فرهنگيمطالعات  انگيز كراچي، تهران، پژوهشگاه علوم انسانيبه تصحيح روح) 1382(نامه بانوگشسب
  .سخني چند دربارة شاهنامه، تهران، سروش) 1372(بهار، مهرداد 
  .از اسطوره تا تاريخ، تهران، چشمه) 1377( ---------

  .ايران باستان، تهران، افراسياب) 1378(پيرنيا، حسن 
 .ادبيات ايران پيش از اسلام، تهران، سخن تاريخ) 1376(تفضلي، احمد 

  .پژوهيفردوسي، كتاب صفر، اصفهان، شاهنامه همقدمه بر شاهنام) 1379(جيحوني، مصطفي 
، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني،  »سم ستور يكي دخمه كردش ز«) 1356(مطلق، جلال   خالقي

  .470-462 ، صص124 شمارة
  .205-164 ، صص2نامه، شمارة ، ايران»ي داستان است پر آب چشميك«) 1361( ----------------

دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني،     ، مجلة»فرامرزنامه: مطالعات حماسي«) 1362( ----------------
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  .121-85 ، صص129و  128شمارة 
 ، صـص 3شناسي، سـال دهـم، شـمارة    ، ايران»در پيرامون منابع فردوسي«) 1377( --------------

512-539.  
  .نو ، تهران، نشر1لد تاريخ زبان فارسي، ج) 1365(خانلري، پرويز 

  .73-54 ، صص19، نامة فرهنگستان، شمارة »يكي نامه بود از گه باستان«) 1381(خطيبي، ابوالفضل 

 .شاعر و پهلوان در شاهنامه، ترجمة فرهاد عطايي، تهران، تاريخ ايران) 1378(ديويدسن، الگا 
ادبيات تطبيقي و شعر كلاسيك فارسي، ترجمة فرهاد عطايي، تهـران، فـرزان   ) 1380( -----------

  . روز
شناسي، سال دهم، شمارة ، ترجمة سعيد هنرمند، ايران»لة منابع فردوسيئمس«) 1377(ديويس، ديك 

  . 110-92 ، صص1
نسـاني و  ، تهـران، پژوهشـگاه علـوم ا   1 لـد قلمرو ادبيـات حماسـي ايـران، ج   ) 1381(رزمجو، حسين 

  .مطالعات فرهنگي
آميـزش اسـطوره و حماسـه در روايتـي ديگـر از      «) 1390(رياحي زمين، زهرا و عظيم جبـاره ناصـرو   

  .170-145، صص18پژوهي، شمارة ، ادب»نامهبانوگشسب

  .از گذشتة ادبي ايران، تهران، الهدي) 1375(كوب، عبدالحسين زرين
  .، تهران، اميركبير1 لديران، جتاريخ مردم ا) 1377( -------------------

نامه، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، تهران، مركز دائرةالمعارف بـزرگ  بانوگشسب) 1381(سراج، شهين 
  .اسلامي

، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم »اي؟رستم يك شخصيت تاريخي يا اسطوره«) 1355(سركاراتي، بهمن 

  .192-161 ، صص2انساني دانشگاه فردوسي، سال دوازدهم، شمارة 
، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني، »بنيان اساطيري حماسة ملي ايران«) 1357( --------------

  .61-1 ، صص125شمارة 
  .سرايي در ايران، تهران، اميركبيرحماسه) 1352(االله صفا، ذبيح

هباشـي، تهـران،   سخني دربارة شاهنامه، فردوسي و شاهنامه، به كوشش علي د) 1370( ----------
  .مدبر

  .، تهران، فردوس2 لدتاريخ ادبيات در ايران، ج) 1371( ----------
هاي ملي، نميرم از ايـن پـس كـه مـن     نظري به مĤخذ شاهنامه و ديگر حماسه) 1374( ----------

  .رضا ستوده، تهران، دانشگاه تهرانام، به كوشش غلامزنده
، مجلـة دانشـكدة   »فردوسـي  وم سكايي در تاريخ و شـاهنامه ر قجايگاه و تأثي«) 1391(طاهري، محمد 

  .146-125 ، صص1ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دورة جديد، سال چهارم، شمارة 
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الـدين  ديوان عثمان مختـاري، بـه كوشـش جـلال    ) 1341( الدين عثمان بن عمر، ابوعمر بهاءمختاري
  .همايي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

  .سروش تفتي، بمبئيو بهرام به كوشش رستم پور) ق1324(رزنامه امفر
  .نيا، تهران، علمي و فرهنگيميراث باستاني ايران، ترجمة مسعود رجب) 1368(فراي، ريچارد 

 مطلـق، تهـران، مركـز    شـاهنامه، دفتـر دوم، بـه كوشـش جـلال خـالقي      ) 1386(فردوسي، ابوالقاسم 

  .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

، بـه كوشـش محمـد شـكري فومشـي،      )مجموعه مقالات(مطالعات سغدي ) 1386(بدرالزمان قريب، 
  . تهران، طهوري

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     نامـه، تهـران،   مقدمه بر بانوگشسـب ) 1382(انگيز كراچي، روح
  .فرهنگي

 ـ: دربانوگشسب، ايزدبانويي اساطيري يا پهلواني حماسي؟، ) 1392( ------------- ج و گـنج، بـه   رن
  .، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيو ديگران كوشش ويدا نداف

فردوسـي و  : درنيـا،  فردوسي و حماسة ملي ايران، ترجمة مسـعود رجـب  ) 1370(سن، آرتور كريستن
  .، به كوشش علي دهباشي، تهران، مدبر)گفتار 36مجموعه (شاهنامه 

  .دنياي كتابتهران، در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي،  ايران) 1372( ---------------
 تهران، ، واه خ ت دوس  ل ي ل هاي ايران و چين باستان، ترجمة جها و افسانهآيين) 1379(كوياجي، جهانگير 

  .علمي و فرهنگي
  .پهلواني، تهران، فاخته سخنان سزاوار زنان در شاهنامه) 1371(كيا، خجسته 
امپراطوري صحرانوردان، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهران، بنگاه ترجمه و نشـر  ) 1353(گروسه، رنه 

 .كتاب
  .، ترجمة احمد بهمنش، تهران، اميركبير1 لدفرهنگ اساطير يونان و رم، ج) 1367(گريمال، پير 

ايرانشهر بر مبناي جغرافيـاي موسـي خـورني، ترجمـة مـريم ميراحمـدي،       ) 1373(ماركوارت، يوزف 
 .طلاعاتتهران، ا
ضـمير، تبريـز، انتشـارات كميتـة     فردوسي و حماسة ملي، ترجمة مهدي روشن) 1350(ماسه، هانري 
  .استادان

-401 ، صص2شناسي، سال دهم، شمارة ، ايران»دربارة مسألة منابع فردوسي«) 1377(متيني، جلال 

430.  
  .ة خاوربه تصحيح محمدتقي بهار، تهران، چاپخان) 1318(التواريخ و القصص مجمل

  .78-53 ، صص7شماره ، فرهنگ، »شالودة اساطيري شاهنامه«) 1369(مزداپور، كتايون 

  .180-168 ، صص7، كتاب فرزان، شمارة »قدرت بانوگشسب و تيغ عشق«) 1383( ------------

الجـوهر، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،     الذهب و معادنمروج) 1344(حسين بنمسعودي، ابوالحسن علي
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  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران،
  .ايران در عهد باستان، تهران، اشرفي) 1357(مشكور، محمدجواد 

  .، ترجمة جهانگير افكاري، تهران، سخن1 لدفردوسي، ج ديباچة شاهنامه) 1370(مول، ژول 
  .حماسة ملي ايران، ترجمة بزرگ علوي، تهران، دانشگاه تهران) 1327(نولدكه، تئودور 

ترجمـة كيكـاووس جهانـداري،     فردوسي، سـاختار و قالـب،   شاهنامه) 1374(ينريش ن، كورت هاهانز
 .تهران، فرزان
  .شاهنامه و تاريخ، ترجمة متين دفتري، تهران، مطبعة مجلس) 1305(  ل ي ام هرتسفلد، ارنست 

 اهتمام مهران افشـاري و مهـدي مـدايني، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و        به) 1377(لشكر هفت
  .لعات فرهنگيمطا

  .411-406 ، صص7، مجلة مهر، سال هشتم، شمارة »رستم در زبان سغدي«) 1331(يارشاطر، احسان 

    .مختصر راماين، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1355(يغمايي، اقبال 
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